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 مريم قبادى
 استاديار پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

چكيده
انگيز ميان عالمان و انديشمندان اسلامى، از جمله مباحث پر دامنه و چالش بر

ى آياتات در ساختار ظاهـرخى تغيـيـرع برقوآن كريم اسـت.وبحث تحري% قـر
هاى ابتدايى،پديـده اىشتارحيانى و تكيه بر شنيدار و نـوآن،به جهت قالـب وقر

گىBها در جرياندى گريز ناپذير مىBنمايد؛اما بى گمان اين ويـژطبيعى و تا حدو
هBاىه معجزآن،همارا در پىBنداشته و قرهنى رسال پيام الهى كمBترين ضع% و وار

ه معانـى،ه بر تحريفاتى در حـوزاياتى،عـلاودانه است.اما گاه به استنـاد روجاو
آنى كه اينك در اختيار است،ع نقصان در قرقوخى آيات،به وف و كلمات برحرو

ار شده است.تأكيد و اصر
آن كريم در آنهم به تحري% قـراياتى به ظاهر مويكى از تفاسير كهن مأثور كه رو

هى در اين تفسير،بهد پژوشتار با مورفى است.اين نوات كوش شده،تفسير فرارگز
اياتجهى از روخلاف تصور شايع كه بخش قابل تـوسيده است كه بـراين معنا ر
ايترو٧٧٥ايت از رو١٧ات است،تنها تعداد فته از كتاب تفسير فرگرتحري% بر

تباط با(طي% بحث)تحري% است و نه بيشتر.اين تفسير،در ار
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بيان مسأله
ع تحري% نقصانـى درقوايات در صدد اثبـات وخى روان با استناد به برتحري% بـاور

ايى اسلامى از كجا ونه مباحث در منابع روح اينBگوآمدهBاند.اينBكه نقطه آغاز طرآن،برقر
دهBاند؟و بهح و دنبال كـرا مطرده است؟و چه كسانى و با چه اهدافى اين ادعـا رنه بـوچگو

كدام به نوبهالهايى است كه هرآمدهBاند؟سؤ اثبات آن برِع مستنداتى در پىص با چه نوخصو
اياتسى روا داريم،بررح آن را مىBطلبد.آنBچه در اين سخن بناى طرد بحث مستقلى رخو

ى كهن و شيعى است.بدين معنا كه چـهان تفسيـرفى،به عنوات كوتحري% در تفسير فـر
اياتايات كدامند؟آيا اين روايات ناظر به تحري% در اين تفسير آمده است؟آن روتعداد رو

نهBاى ديگر كه بهايات به گـوآنBاند؟آيا امكان تحليل متن ايـن رواقع بيانگر تحري% قـربه و
ايات تحري% درات در نشر رو تفسير فـرًاقعاانجام آيا وتحري% ناظر نباشد،نيست؟و سر

جهى داشته است؟د نقش قابل تومنابع پس از خو
ط به آن(اعجام،اءات،خط و مسائل مربوحى،لهجهBها و قرل،كتابت ونگى نزوچگو

آن،ازف و كلمات مشابه و…)اختلاف مصاح% صحابيان،جمع و تدوين قرشكل،حرو
تباط است.امـاعى با آنBها در ارى هستند كه بحث تحري% بـه نـومينهBسازامل زجمله عـو

جب شده،بحث تحري%ى كه مون بر اين مسائل،مهمBترين بستراقعيت اين است كه افزوو
قد،مجادلات كلامى فـرايى كشانده شـوايات و منابع رونه اى جدى به ساحـت روبه گو

ابسته بهند كه ريشه يابى نظريه تحري% در وخى بر اين نكته تأكيد داراسلامى است؛لذا بر
١ست از تاريخ كلام اماميه است.ك دردر

٢ناگفته پيداست كه بيش از همه،حشويان از اهل سنت و طي% خاصى از اخباريان

دهBاند؛و اكثريت جريانBهاى اسلامى با تكيه بر دلايلى عقلىى آورنه مباحث روبه اينBگو
 ـاز قرو شو  ـاز يك سو و سست،شاذ و برآن و رواهدى نقلى  لساخته و مجعوايات معتبر 
ص تحري%Bنقصى، و نفى تحري%،(به خصوّداهد اين مدعيان از ديگر سو،به ردن شوشمر

خاستهBاند.ان)برد بحث تحري% باورمهم ترين محور مور
ايات در تفسيـرد از روى معـدود شمارجـوشتار،وداختن به آن در اين نـوت پـرضرور

 حذف بخشBهايى ازًخى آيات و احيانال برائت يا نزوت قراياتى كه به تفاوات است،روفر
آن كريم دلالتش در قرع«تحري% نقصانى»به معناى مشهـورقـويك آيه و در يك كلام و



١٢٨ فىّنقد و معر سال�هفدهم

اياته از روه تحري%،تحليل بخشى از اين گروده دربارشى فشرارشتار ضمن گزد.اين نودار
ار داده است.سى قرد بحث و بررا در تفسير يادشده مورر

معناى تحري�
نف» ـ كه در معانى مختلفى چـوجه به ريشه آن«حره معنايى تحري%،با تـودر گستر

 معانى مختلفى٣د ـاك دارى،اشترگشتن از چيزنى وگوائت،ميل،دگرى،قرانه،تيزكنار و كر
 به شبهه افكندن٥دن،ط كشاندن و ساقط كرتگاه سقوبه پر٤اندن،ن:از متن به حاشيه رچو

 آمده است.٦و تغيير دادن 
خىه و معنا)است؛با اين حال براژهر دو بخش كلام(وجه تغيير درچه اين تغيير،متوگر

انه ون پشتوه يا تأويل بـدوّجخى ديگر به تفسير غيـر مـو وبر٧گانى؛اژا به تغييـر ود آن ركاربر
د،اينار گيرجه قرد تو اما نكتهBاى كه در معناى تحري% بايد مور٨مستند منحصر ساختهBاند.

د:ت مىBگيرنامه صورح و برى اختيار و با طرگاهى و از رو انجام اين فعل با آًاست كه اساسا
؛سخن خـدا)٢/٧٥ه،(بقـر»نه و هم يعـلـمـونه من بعد مـا عـقـلـوفون كلام الله ثـم يـحـريسمـعـو«

د مىBدانستند.طبق ايـندند،در حالى كه خوك آن،تحريفش مىBكرمىBشنيدند و بعـد از در
ك و پس از اين همه،تحري%!تند از؛سمع،انديشه،فهم و دراحل تحري% عبارآيه شريفه مر

معناى اصطلاحى
ءتأويلنى(تغيير)يا سوع كاستى،فزوقوآنى به معناى ايجاد يا وم قره علوتحري% در حوز

ات ازد در تورخى از عالمان يهوف براى بيان تصـرآن براين در قربنابر٩آن است،در متن قر
اى تحري% به معناىBحذف،تعبير«تحري%»استفاده شده است.عالمان مصاديق زيادى بر

خى ازع بـرقوخ داده و وآن رخى از آنBها در قـرى و تغيير،يادآور شدهBاند كـه بـرنهBسازاروو
خى ديگر اختلاف است.د بردر مورآن منتفى وآنBها در قر

اقع شده،بدين معنا كهآن وقرديد دردى است كه بى ترار«تحري% حقايق»از جمله مو
صددآن نيست،درد قرنه اى كه مقصد و مقصوصاحبان عقايد باطل،با تفسير آيات به گو

١٢ف،كات،حروحر١١ تحري% در كلمات،١٠آمدهBاند.د برات خواء و نظرتطبيق آيات با آر

دناقع شده است.اما تحري% به معنـاى افـزوآن ودى است كه در قرارنيز از مـو١٣و آيات
ى تمام عالمان اسلامىد از سون سازگوا دگرآن راقعيت قركلامى كه حقيقت،ماهيت و و
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١٤د شده است.به طور قطع ر

ن:ايجاد تغييرى از تحري% چوخى محققان به مصاديق ديگرى است برم به يادآورلاز
ادفخى كلمات به معادل يا متـرتبديل بـر١٦لهجه،نى درگودگر١٥ه،در جايگاه آيه يا سـور

د اختلاف عالمـانآن مورع آن در قرقود تحريفى كـه ودهBاند.تنها مـوره كرنيز اشـار١٧آنها،
د،از جمله كاستىد مصاديقى خاص داراست،تحري% از طريق كاستن است؛و اين خو

ت يك آيه.بر اين اساس در نگـاهحتى نسخ تـلاو و تعبير آيه،وِائت،نقص در نـصدر قر
د؛و بخشBهايى از آن به دلايل مختـلـ%ا در بر نمىBگيـرحى رد تمـام وجوآن موخى،قـربر
در يك(ص)ممان حيات پيامـبـر اكـرآن در زاكندگى و عدم جمـع قـرمان،پـرجمله گـذر زاز

احد،فرو افتاده است. جمع و تدوين در يك مصح% وِشى و يا عدماموعه،فرمجمو

ايات تحري�خاستگاه رو
ا در مجادلات كلامى بين دو مكتب اهـلده وبنيان اعتقاد به تحري% رمحققان شالو

ن مهم ترين محور در كلام شيعى،مسئله امامتو خلفا دانستهBاند؛بدين معنا كه چو(ع)بيت
ح مباحثىمينه ساز طرده و زا بين اهل سنت و شيعه دامن زنى رناگو مجادلات گوًده،طبعابو

ده است،متكلمان شيعى در ابتدا،اين بحثآورگشته كه قصه تحري% از خلال آن سر بر
عيت خلفـاىه عدم مشروى جدلى در باران امرعات كلامى فيمابين به عـنـوا تنها در منازر

ايات بهجه به صبغه جدلى اين رون تودهBاند،و پسينيان بدوقيب به كار مىBبرنخستين عليه ر
ان ديد گاهى شيعى تثبيتايات به عنوفته اين روفته رداخته و رنقل آنBها در منابع شيعى پر

١٨شده است.

ايات دال برى ديگر عالمان در مقام ريشه يابى و جستجو از خاستـگـاه روو از منظر
ن گشتهBاند.بدينهنموه انديشه شيعه ره مكتب خلفا به حوزاهيابى آنBها از حوزتحري%،به ر

د كه نخستين بار در منابعد دارجواياتى وايات ناظر بر تحري%،روعه رومعنا كه در مجمو
عهBهاىا در مجموايات رح شدهBاند؛آBنگاه عالمان شيعى با حسن نيت اين رواهل سنت مطر

ا به طور كامل و با ذكر اسناداءات رايات اختلاف قرسى رودهBاند،شيخ طود آورحديثى خو
سى هم در مجمع البيان(البتهده است.شيخ طبراز منابع اهل سنت در تفسير تبيان نقل كر

ند در تفاسير بعدى نيز ادامه يافته است؛بهده و اين روا دنبال كره ربا حذف اسناد)همين شيو
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ده كه از چه منابعى(شيعى و مشخص كرًار دقيقاان مثال علامه مجلسى در بحار الأنوعنو
جهى يا كـجدهBاند يا به دليل بى توده،اما كسانى كه از اين مشايخ نقـل كـرايت كرسنى)رو

حاياتى شيعى مطـران روا به عنوايات اهل سنـت رخى از روفهمى،دچار اشتباه شده و بـر
سم شيعى نقل و انتقـالهBهاى بعد كاملا با اسـم و راين جريان در منابـع دورساختهBاند؛و
١٩يافته است.

اه ديگرگوو٢٠ايات تحري% است.ائنى از تاريخ نيز،تأييدگر منشأ سنى رواهد و قرشو
آن ازآن،پيش از جمع قـرفتن بخشBهايى از قراياتى است مبنى بر تأكيد بر از دست رآن،رو

خى صحابياناياتى است كه در آنBها سخن از اين است كه برى ابوبكر و از آن مهمBتر روسو
ند كه در مصح% عثمانى نيست لذا به نقصان اين مصح%ا به ياد مىBآورحى ربخشBهايى از و

د:ه مىBشواشار٢٢اياتنه رود از اين گونه تنها به سه موران نموبه عنو٢١دهBاند.حكم كر
أ من كتابأ،فى ما نقـراز منبر مىBگفت:انا كنا نقـرـ از عمر نقل شده است كه بر فـر

ا عن آبائكم»يعنى ما در كتاب خـدا ايـنغبـوا عن آبائكم فإنه كفربكـم أن تـرغبوالله«لا تـر
اندانى از پدرى گـردان نشويد كـه روى گـرد روان خوانديم؛«از پـدرا نيز مـى خـوجملـه ر

٢٣د».ب شواى شما كفر محسوبر

ى وازانديم كه در دره اى مىBخوآن سورى نقل است كه:ما در قرسى اشعرـ از ابو مو
م«لوا از آن به ياد داردهBام،تنها اين آيه رش كراموا فره رد و آن سورائت بوه برن سورشدت چو

اب».و نيـزف ابن آدم إلا التراديا ثالثا و لا يملأ جواديان من مال لابتغـى وكان لإبن آدم و
دهBام،آنBچه از آن به يادش كراموا فرد و من آن رانديم كه شبيه مسبحات بوه اى مىBخوسور

ن عنهان فتكتب شهادة فى أعناقكم فتساءلون مالا تفعلولوا لم تقوم:«يا أيها الذين آمنودار
٢٤م القيمة».يو

د،اما امكان اينديد كراحتى تران به رخى از اين مستندات نتوچند گاه در صحت برهر
آنع تحري% در قـرقـول واياتى آحادند)،اسـاس قـبـوما روايات(كه عـمـونـه روكه اين گـو

ازين عقلىائن تاريخى و مـوايات معتبر و ديگر قـرد،به استناد آيـات و روار گيـركريم،قر
ان جهان اسلام است،و غالب عالماند مناقشه عالمان و انديشورسخت مورد ودوكاملا مر

نه تحريفى تأكيـدگـوآن از هرسلامت قر،بر(ع)اسلامى در هر دو مكتب خلفا و اهل بـيـت
٢٦اى اثبات چنين ادعايى ناكافى مىBدانند .ا برشBها رارن بر اين كه دلالت اين گز افزو٢٥نددار
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ند كه در اينل مىBدانند و بر اين بـاورا مجعـوخى از اين مستنـدات راتر از آن،بروبلكه فـر
٢٧ده است.تى در كار بوجعل،اهداف متفاو

فىات كوتفسير فر
م سدهان نيمه دو از محدثان و مفسر٢٩فى،ات كواهيم بن فرات بن ابر فر٢٨القاسمابو

ى باقى مانـدهى به همين نـام از وم،است كه تفسيـرن چهارى و دهه نخست قـرم هجرسو
نجاى مانده از قر»از جمله قديمىBترين تفاسير مأثـور ـ بـرتفسير فرات كوفـى«٣٠است.

م ـ است.ن چهارايل قرم و اوسو
ايى ـ تطبيقى بـاعـهBاى رو كه از او مجمو٣١دى است ات،نخستين و شايد تنهـا فـرفر

اويانىكيب خاص باقى مانده است و رآن با اين بافت وBتردر تفسير و تأويل قر(ع)اهل بيت
خىتيب است كه ذيل بـرى در اين كتاب بدين تـره وخاستهBاند.شيـوايت كتاب او بـربه رو

ضيحح،تونه شرده و هيچBگواياتى اقدام كرايت يا روهBها تنها به نقل روآيات از بعضى سور
اايات ر گزينش و اختيـار روِع د.البته پيداست كه نوايت يا آيه نداره روى دربارنظرو اظهار

خى عالمان و محققانگفتنى است بر٣٢د.أى مفسر به شمار آورعى اعمال ران به نومىBتو
انند،بلكه از آنBها با عنـوى به حساب نمىBآورايات تفسيـرشمار روا درايات رنه رواين گو

فتهBاند كه در تفسيرى رخى به اين سوى بر از اين رو٣٣دهBاند.ى»يا«تطبيق»ياد كرايات«جررو
٣٤له تطبيقBاند.ايات از مقوفته و بيشتر رواى تفسير به كار رايتى برات،كمتر روفر

ش در بيان و تبييـنى نظير آن بيانBگر اين معناست كـه ايـن روتأمل در اين اثر و آثـار
هBاىده و نيز شيودار بوخوردن،از قدمت و ديرينگى برن بر اصيل و ريشهBدار بوآيات،افزو

ده است.ل بوف و متداومتعار
ح و تعديل،تنقيحمند جرى ديگر از آثار نيازبا اين همه،اين كتاب هم،همانند بسيار

ه است.ه از ناسرى سرو جداساز

اتايات تحري� در تفسير فررو
٣٥ات دانستهBاند،فته از تفسير فرگرا برايات تحري% رم روخى از عالمان،يك چهاربر

انا مىBتوايات رجهى حاصل شد.ايـن روسى اين تفسير،نكات قابل تـواما در جريان برر
ائت آياتاياتى هستند كه به اختلاف قرد،بخشى از آنBها رودر چند بخش دسته بندى كر
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ل هستند.ت نزوعى تفاوند؛بخشى ديگر بيانBگر نوناظر
هم به تحري% در اين تفسير اند:ايات موايات زير بخشى از رورو

ان قال سمعت أبـاى معنعنـا عـن حـمـرارات قال حدثنى جعفر بن مـحـمـد الـفـز فرـ
آل محمد على العالمـيـناهيم وآل إبرحـا ونوأ هذه الآية إن الله اصطفـى آدم ويقر(ع)جعفـر

٣٦ف.ف مكان حرأ هكذا.قال ادخل حرقلت ليس يقر

 قال حدثنى الحسين بن سعيد معنعنا:عن جعفر عن أبيه عليهما الـسـلام قـال قـالـ
هطكتك الأقربين ورأنذر عشيرلت على(وسلم لما نزآله ول الله صلى الله عليه وسوالنبى ر

٣٧اءة عبد الله.منهم المخلصين)فقال أبو جعفر عليه السلام هذه قر

 قال:حدثنى الحسن بن حباش بن يحيى الدهقان قال:حدثنا الحسين بن نصر قال:ـ
ث بندى قال:حدثنى الحاراهيم بن الحكم عن عبد الله بن عبد الملك المسعوحدثنا إبر

: (ص)ل اللهسوقال:قال ر(ع)دى:عن ربيعة بن ناجذ عن علىدى عن أبى صادق الأزة الأزحضير
هد أبغضوه إلها وإن اليهـوه حتى جعلوى أحبوإن فيك مثلا من عيسى بن مريم إن النـصـار

ئك بما ليس فيـكى يطـرجلان محب مطـركذلك يهلك فـيـك را أمه وه وبهتـوحتى بهتـو
ا جعله مثلا لعيسى بنمبغض مفتر يبهتك بما ليس فيك.قال بلغ ناسا من قريش فقـالـوو

مك منـهب ابن مريم مثـلا إذا قـولما ضـرل اللـه(وا.فأنـزضجون هـذا؟وكي% يكـومريـم و
٣٨اءة أبى بن كعب.ة هكذا هى فى قرث بن حضيرن.قال الحارن)قال يضجويصدو

فى معنعنا عن أبى عبداهيم الكوات بن إبرى قال حدثنا فر قال حدثنا أبو القاسم العلوـ
أ هذه الآية(باذن ربهم من كل أمر سلام)أى بكل أمر إلى محمدالله عليه السلام انه كان يقر

٣٩على سلام.و

ند:ل ناظرايات بر اختلاف نزوبخشى ديگر از اين رو
ات قال حدثنا أبو عبد الله جعفر بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا فرـ

بهذه الآية هكذا(يا أيها الذين(ص)على محمد(ع)ئيلل جبر!قال أبو جعفر عليه السلام نزجابر
٤٠لنا)فى على(مصدقا لما معكم من قبل)إلى آخر الآية.ا بما نزا الكتاب آمنوتوأو

اسانى معنعنا عن أبـىات قال حدثنى أحمد بن محمد بن أحمد بن طلحـة الـخـر فرـ
هان منبهذه الآية(يا أيها الناس قد جاءكـم بـر(ص)على محمد(ع)ئيلل جبـرقال نز(ع)جعفر

ا باللهله(فأما الذين آمنوقو(ص)ل اللهسوهان رالبرو(ع)ا مبينا)فى علىلنا إليكم نورأنزربكم و
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٤١.(ع)لاية على بن أبى طالبا به)قال بواعتصموو

ان قال سألت أبا عبد اللـهداد القمى معنعنا عن حـمـرات قال حدثنى على بـن يـز فرـ
جين منها)قال كأنك تريد الآدميين؟قلت نـعـمما هم بخـارل الله تعالى(وعن قـو(ع)جعفر

نن فى الجنة قال الله إن أعداء على هم المخلدوأنتم المخلدوا ! وعذبوا وسبوا حوقال كانو
٤٢دهر الداهرين هكذا تنزيله.فى النار أبد الآبدين و

قال لو أن الجهال(ع)ى معنعنا عن أبى جعفرارات قال حدثنى جعفر بن محمد الفز فرـ
طاعته قال فسألتهلايتـه وا ومنين لم ينكرون متى سمى على أمير المـؤمن هذه الأمة يعلمو

ئيـلل به جبرمنين؟قال حيث أخذ الله ميثاق ذرية آدم هكـذا نـزمتى سمى على أمير المـؤو
أشهد هم على أنفسهمهم ذريتهم و(وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهـور(ص)على محمد

ا بلى ثم قال أبـومنين قالـوان عليا أمير الـمـؤلى وسـوأن محمدا عبـدى ورألست بربكـم)و
٤٣الله لقد سماه الله باسم ما سمى باسمه أحدا قبله.و(ع)جعفر

نهتحليل اين گـوع تطبيق يا بيان مصاديق عينىBاند؛لذا نقـد وايات تأويلى،از نـواين رو
د؛بدين معنا كهاهد بوت خوح و تبيين آياتند متفاوى كه در صدد شرايات تفسيرايات،با رورو

 ـسنجش ميزاعد نقد متن مطربا تكيه به قو  آيات،سنتّى با نصگاران سازح در فقه الحديث 
ا بنيانند.زيـرار گيرد ارزيابى قرانند و نبايد مورى و دادهBهاى قطعى عقلى ـ نمى تواتر نبومتو
ى است،از ايـن رو درايات تفسيـراتر از قالبBهاى مشخـص در روايات تأويلى بسـى فـررو
اياتسى روح است و آن ملاحظه و بررى مطراهكار ديگرايات،رسى صحت و سقم اين روبرر

هى اين گرواتر معنوان به توايات همسو و همساز است تا از آن طريق بتوعهBاى از رودر مجمو
م عام و كلى باى آن مفهوگاران هماهنگى و سازايات دست يافت و آن گاه بر اساس ميزاز رو
د.ى كره آنBها داورل مسلم علمى،عقلى و منطقى،درباراصو

اياتى از اين دست، ـ بـهفتـه در رواز سويى ديگر محققان با تحليل تعـابـيـر بـه كـار ر
خى ازار شده و نقش كليدى يافتهBاند ـ نشان دادهBاند كه بـرى كه بسيار تكـرص تعابيرخصو
أ»وهBها،«قراژند؛يكى از وى هم داشتهB و دارفشان،معانى ديگرهBها به جز معانى متعاراژاين و

مى خاص درلش،معنا و مفهـوايج و متداوه بر معناى ره،عـلاواژمشتقات آن است؛اين و
أها»،أ»،«قرن«كنا نقرى چوادبيات صدر اسلام داشته است.بر اين اساس آنBچه از تعابير

ات دلالىائن تاريخى،سياق و اشارجه به قرلت»و… با تولت»،«كذا نزئها»،«هكذا أنز«نقر
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 ـدر آن ز ِاندنم كلام است نه خواد و مفهود ـ،بيشتر ناظر بر معنا و مرمان فهميده مىBشوو… 
٤٤د.اد بشمار آورى افران ديدگاه تفسيران به عنوا مىBتونه تعابير رف.به ديگر بيان،اين گوصر

أم با تعليم معانىت توأ»در اصطلاح صحابيان به معناى«تلاود«اقرضيح آن كه كاربرتو
ان مثال در يكى از تعابيرند.به عنوائنى بر اين معنا تأكيد داراهد و قرده است.شوآيات»بو
ادأهم لكتاب الله»،قطعا مـراست چنين آمده«أقـر(ع)لا علىص% موكـه در و(ص)منبى اكر

گاهى و دانايىاد،بيان آده،بلكه مردن ايشان نبوانBتر بوشخوأ»،خوت از اين تعبير«أقرحضر
ش تاريخىارا در اين گزنه ديگر رده است.نموبيشتر امام نسبت به معانى و مفاهيم آيات بو

ان از جملهخى مهاجـرم،در منى به بـران ديد:ابن عباس در آخرين حج خلـيـفـه دومىBتو
شاد از اين تعليم،آموزخت؛ناگفته پيداست كه مرائت»مىBآموف،«قرحمن بن عوعبدالر

بر همين اسـاس٤٥د.ده بوم بعثت اسـلام آورحمن در سال سـوا عبدالـرده زيراندن نبـوخو
ش مـىBدادها با معانى و مفاهـيـم آن آمـوزآن رت قر�»به كسى گفته مىBشـد كـه تـلاو«مقـر

لسويا أيها الر(ص)ل اللهسوأ على عهد رد نقل شده كه«كنا نقراست.از اينBرو از ابن مسعو
٤٦سالتك…»منين و إن لم تفعل فما بلغت رلى المؤل إليك من ربك إن عليا موبلغ ما أنز

ديم.نه مىBفهميديم و تفسير مىBكراين گو(ص)مان پيامبرا در زآن ربدين معنا كه ما قر
ند،حمل بر تفسيـراءات مختل% صحابيان دلالـت داراياتى كه به بيان قـراين روبنابر

هاى مختل% يا مصاديقى كه بر آيـاتان تفسير به عنوًد كه احتمالاآنBها از آن آيات مىBشو
نه مدعيات تحري%دوطبيعى از گراين به طورشنيدهBاند،بنابر(ص)مانطباق يافتهBاند از نبى اكر

دند.ج مىBگرخار
آنىحى قرحى»در كنار ونهBاى خاص از«ود گوجومينه ونكته قابل تأمل ديگر در اين ز

صكه شامل«نصـو(ص)منبى اكـرآن بـرحى آيات قـرل واست؛بدين معنا كه،در كـنـار نـزو
حيانى به ايشانايند وده است،تبيين،تفسير و تأويل آنBها نيز از طريق هميـن فـرآنى»بوقر

شBگر آنارحى،كه در قالب سنت و حديث گزنه وابلاغ مىBشده است.عالمان از اين گو
٤٧دهBاند.حى بيانى»ياد كران«وبروز و ظهور يافته،با عنو

حى بيانى»اين آيـاتان«وان به عنـوا مىBتوايـات رفته در اين رواين تعابير به كـارربنابـر
فا بيانBگراى بحث تحري% باقى نمىBماند.بلكه صـرت جايى برد؛كه در آن صورتلقى كر

ل شده است.ناز(ص)مئيل بر پيامبر اكرى جبرتأويلBها و تفسيرBهايى كه از سو
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ان تفاسير مختـلـ%اءتند،نيز به عنـواياتى هم كه بيانBگر اختـلاف در قـره رو به علاو
ج هستند.ايات تحري% خارنه رودوده و در نتيجه از گرقابل تحليل و ارزيابى بو

دجوع تحري% به معناى وقوايتى كه ناظر به وان گفت در اين كتاب،رواين مىBتوبنابر
د.دندارجوآن باشد،ونقصان در آيات قر

خى قابل مناقشه باشد،بـازل نباشد و در نظر برد قبوو اگر تحليلBهاى يادشده،مـور
اطىآن نگاهى افرل چنين معنايى نسبت به آيات قرفى نسبت به قبوات كوهم بايد گفت فر

ايات به نسبـتا تعداد ايـن روده،زيرد كـرخورى برايات با هشيـارنـه رونداشته و با اين گـو
ايات كتاب چندان چشمBگير نيست.ع رومجمو

ان يكى از منابع تحري% باور،عملاه اين تفسير به عنود دربارجوخلاف ادعاهاى موبر
مينهاستگى نسبى آن در اين زان به پيردد.و بلكه مىBتوان مىBگراساس اين ادعا سست و لرز

د.حكم كر
د؛از جملهد دارجوايت هم نكات قابل تأملى وجال اين روص كه در تحليل ربه خصو

ى(عايشه و محمد بـناور٢ايات،تنهـا ى آمده در اسناد ايـن رواو ر٣٧ع اين كه از مجمـو
ان بن اعين،احمد بنى،حمرازى:حسين بن سعيد اهواو ر٥فى)ضعي%؛الفضيل الصير

ثق؛و باقـىاسانى،جعفر بن احمد و ربيعـة بـن نـاجـذ،مـومحمد بن احمد طلحـه الـخـر
ند.ار داراويان مهمل قر نفر)در شمار ر٢٩اويان(ر

به ضع%٤٨دخى از محققان معاصر و پيش از آنBها بعضى از قدما،از جمله ابن داوبر
آنان بر اين٤٩ار نمىBدهند.اويان ضعي% قرا در شمار رند و آنان راويان«مهمل»باور ندارر

دجب اعتبار يافتن آن مىBشد و موراويان يك خبر،مودن رح بونه كه ممدوند همان گوباور
ده و بدانح نشده باشند نيز قابل اعتماد بواويانش جرى هم كه رفت،خبرار مىBگرعمل قر

گزاد اگر ضع% و قدحى داشتند،عالمان هرد.با اين استدلال كه اين قسم افرعمل مىBشو
جب قدحجالى مـوه آنBها در منابـع ر مدح دربارِددند.لذا نبـوت نمىBكره آنBها سكـودربار

٥٠د.اهد بوآنان نخو
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ق و نظريه تحري%گ،«شيخ صدو .اتان كلبر١
حمتى.جمه محمد كاظم رآن»،ترقر
ط و مستنده بنگريد:به بحثى مبسو .در اين بار٢

آن الكريم منفت،صيانة القراز محمدBهادى معر
اد،مدخـلى رالتحري%.مـحـمـد عـلـى مـهـدو

«تحري%»دانشنامه جهان اسلام.
ى،التحقيق فى كـلـمـات .حسن المصـطـفـو٣

 .٢١٢ـ٢١٣/ ٢آن الكريم،القر
؛٣/٢١١اهـيـدى،الـعـيــن، .خـلـيـل الـفــر٤

ى،الصحاح تاج اللغةهراسماعيل بن حماد الجو
س،؛احمدبنBفار٤/١٣٤٢و صحاح العربيـة،

.٢/٤٢معجم مقاييس اللغة،
همانBجا./ىهر . الجو٥
 . ابن منظور،ابو الفضل جمال الدين،لسـان٦

.٩/٤٣ب،العر
ةى،مدخـل«تـحـريـ%»دائـر . علـى مـعـمـور٧

.٦١٠/ ١٤گ اسلامى،ف بزرالمعار
.١٣/فت،صيانة… . معر٨
؛محمد حسين٣/٤٧٠سى،التبيـان، . الطو٩

١٢/١٠٤آن،ان فى تفسير القرالطباطبايى،الميز
به بعد.

ى الخويى،البيـان فـىسوالقاسم الـمـو . ابو١٠
.١٦/فتآن؛معرتفسير القر

ه مصاح%ح در باره به اختلاف مطـر . اشار١١
خى كلـمـهBهـاىد برجـوصحابيـان كـه گـويـاى و

/خـى از آنBهـاسـت.الــخــويــىاضـافـى در بــر

.١٨٥/انى؛الفاضل اللنكر١٩٨
اءات، . اساس بخشى از بحث اختلافBقـر١٢

آنىخى كلمات قركات برف و حرت در حروتفاو
است.خويى.

حمـنخى«بسم الـلـه الـران مثال بـر . به عنـو١٣

/فتند.معرء آيات بشمار نمـىBآورا جزحيم»رالر

١٩٩.
اىدهBها بـر؛اما اگر اين افـزو٢٠٠ . همـان،١٤

انفع ابهام از آيه باشد و به عنـوبيان و تفسيـر و ر
ىد،هيچ مانعى و محظـورآنى تلقى نشـونص قر

د.ندار
.١٦/فت . معر١٥
.١٧/. همان١٦
 .١٨/. همان١٧
سـىسى طـبـاطـبـايـى،«بـرر . حـسـيـن مـدر١٨

جمهآن»تـره تحري% قـرهBهاى ديرين در بـارستيـز
/حمتى،فصلنامه هفـت آسـمـانمحمد كاظـم ر

١١.
ايةآن الكريم و روى،القرتضى العسكـر . مر١٩

.١٢٥ ـ١٢٧/ستينالمدر
ش فـضــل بــناراه ايـن سـخــن،گــز . گــو٢٠

)،در انتقاد از اهـل سـنـت٢٦٠فاى شاذان(متـو
است كه از تحري% سخن گفتهBانـد.فـضـل بـن

.٢٢١ ـ٢٢٢/دى،الإيضاحشاذان الأز
انـىاوايـات فـر . در احاديث اهـل سـنـت رو٢١

حى،پيشفتن بخشى از وهست كه به از دست ر
اىد؛برى ابوبكر،دلالت دارآن از سواز جمع قر

/د،كتاب المصاح%نه بنگريد:ابن ابى داوونمو

مطى،الإتقان فى عـلـو؛جلال الدين السـيـو١٠
ايـاتـى كـهايت يـا رو؛و رو١٥٥ ـ ١٥٦/آنالـقـر

اته مجازا درباربيانBگر اين است كه عمر آيه اى ر
دار به يـاددان همـسـرنان و مـرنـاى زاى زجم بـرر

/٢طأ،د،بنگريد:مالك بن انـس،الـمـومىBآور
.٦/٥٥٣؛ابن ابى شيبه،المصن%٨٢٤

ى از اهل سنت در ايـنايات ديگـراى رو .بر٢٢
.١٥٩ـ١٩٥/فتمعنا،بنگريد:معر



٦٦شمار�  ١٣٧روايات تحري� در تفسير فرات كوفى

ى الجعفـى،. محمد بن اسماعـيـل الـبـخـار٢٣
.٢٦/ىصحيح البخار

ى،صحـيـحى النيـشـابـور . مسلـم الـقـشـيـر٢٤
 .١٠٠/ ٣تمسلم،بيرو

ىا بنگريـد:مـهـدوخى از آنـان ر . اسامـى بـر٢٥
.٦٤٠/اد،همانر

ماند عمونى كه به اين امر دلالت دارا متو . زير٢٦
ارنى استواو مضمونيز محتوى يكسان واز ساختار

ان به آنBهادار نيستند.لذا نمىBتوخورو منسجم بر
ـ٢٤٩/د.ابو القاسم الخويى،الـبـيـاناعتماد كـر

٢٤٧.
دى،نهايـةجر . السيد حسين طباطبـايـى بـرو٢٧

.٤٨٢ـ٤٨٣/لالاصو
ىى الشجرعبدالله محمدبن على العلـو. أبو٢٨

 و٥٠/(ع)ة الحسيـنفى،فضل زيارالزيدى الكـو
٨٣.
سات در كتابBهاى سيدبن طاوو. نام جد فر٢٩

نه آمده است.(اليقين و التحصين)اينBگو
شناسىفى،بازات كو . مريم قبادى،تفسير فر٣٠
.٧١/اث كهن شيعهمير
ى ازى اسـت كـه از بـسـيــارم بـه يـادآور. لاز٣١

آنكتابBهايى در تفسـيـر قـر(ع)دان امامـانشاگـر
فتهBاندادث از بين ران حوش شده كه يا در كورارگز

مـنـدند و نيـازار دارآثـار قـرو يا در لابه لاى ديـگـر
نه منابعجهى از اينB گـوبازيابىBاند!بخش قابل تو

اثان«ميرى در كتابى با عنون نخست هجرتا سه قر
فى شده است.ب شيعه»معرمكتو

. سيد هدايت جليلى،«نگاهى ديگر به تفسير٣٢
.١٢٣/م حديثى»مجله علواثر

چند در مباحث مقدمـاتـى. گفتنى اسـت هـر٣٣
جمله الفيض الكاشـانـى،خى تفاسير كـهـن(ازبر

؛سيدBهـاشـم٢٦/ ١آن،القـرالصافى فى تفـسـيـر
اتىايات،اشارنه رو)به اين گـو٤٤/ ١انى،البحر

ح اصطلاحى و طرانBگذارشده است،اما اين عنو
ىBهاآورن آن از نوداختن به چند و چوى»و پر«جر

آنىفBانديشىBهاى اخير عالـمـان قـرو حاصل ژر
اى نخستيـن بـار،عـلامـها بران راست.اين عـنـو
ستمـى،دهBاند.علىBاكـبـر رح نموطباطبايى مـطـر

شBشـنـاسـى تــفــســيــرآسـيـبBشــنــاســى و رو
.١٥٩/(ع)مانمعصو

ى و باطن در . از سويى به دليل يكسانى جر٣٤
ايـاتـى كــهخـى عـالـمـان مـعـاصــر،رونـگـاه بــر

عين حال كاش%ى و تطبيق»آياتند دربيانBگر«جر
عمل تفكيك آنBهااز«تفسيرباطن»نيز هستند و در

از يكديگر كار چندان سادهBاى نيست.
 .٤٨٢/دىجر . السيد حسين البرو٣٥
اتفى،تفسـيـر فـراهيم الـكـوات بن ابـر . فـر٣٦
.٧٨/فىكو

.٣٠٢/ . همان٣٧
.٤٠٥/ . همان٣٨
.٥٨١/ . همان ٣٩
.١٠٥/ . همان٤٠
.١١٦/ . همان٤١
.١٢٢ـ ١٢٣/ . همان٤٢
.١٤٦ـ ١٤٧/ . همان٤٣
/اد،مدخل«تحري%»ى ر. محمد على مهدو٤٤

٦٤٢.
.١٠٧١/ ٤ة النبوية، . ابن هشام،السير٤٥
/٢ت، طى،الدر الـمـنـثـور،بـيـرو. السـيـو٤٦

٢٩٨.
ايـى. جـعـفـر سـبـحـانــى،«نــقــد مــحــتــو٤٧

.١٦/م حديثحديث»،مجله علو



١٣٨ فىّنقد و معر سال�هفدهم

حيـنا در بخش مـمـدود،مهمـلان ر. ابـن داو٤٨
دها هم سنگ شمـرده،نه به اين معنا كه آنBهـا رآور

بلكه به دليل اين كه در ذكر آنBها تاحدى فايدهBاى
ه هيچBيك از آنBها به اهمال تعبيراست؛ لذا دربار

ه اوهم مدح درباراى كسى كه از تونمىBكند مگر بر
/١جالس الرى،قامود.محمدتقى التسترهيز دارپر

٤٠.

.٢٠٢/ضيح بيشتر،قبادىاى تو . بر٤٩
هـو الـحـقت«وى،با عـبـار. علامـه الـتـسـتـر٥٠

ى(عمـل بـه خـبـرضعBگـيـرع مـوالحقـيـق»ايـن نـو
كـرحـان)رمهمـلان مـثـل خـبـر مـمـدو دها تأيـيـد

.٣٨/ىاست.محمدتقى التستر




